
، معاون اول  به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی، محمد مخبر
دولت سیزدهم در دوران مسئولیت خود در آن دولت عملکرد قابل‌قبولی 
داشـــت. عملکـــرد مطلـــوب او به‌ویژه پـــس از شـــهادت رئیس‌جمهور و 
انتصاب وی به‌عنوان سرپرســـت قوه مجریه- براســـاس قانون و با حکم 
پیش آشـــکار شـــد. وی در این نقش جدید  رهبر معظم انقلاب- بیش‌از
توانســـت به نحوی شایســـته و به‌دوراز حواشـــی سیاســـی و انتخاباتی، 
وظایف خود را انجام دهد. به‌گونه‌ای که هم دوستان و هم منتقدان دولت 
از عملکرد او، به‌ویژه در برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری 

ابراز رضایت کردند.
یت خطیر مشـــاوره و  اکنـــون بـــا حکـــم ویـــژه رهبـــری، مســـئولیت و مأمور
دستیاری رهبر انقلاب در امر امتداد سیاست‌های مدبرانه دولت شهید 
رئیسی برای شناسایی و به‌کارگیری نیروهای جوان و نخبه جهت کمک 
یتی نو  به دستگاه‌های مختلف به محمد مخبر سپرده شده است؛ مأمور
در عرصه حکمرانی کشور که با عنایت به ساختارها و فرهنگ سیاسی 
رایج، در عین وجود ویژگی‌های مثبت، با چالش‌ها و سختی‌های بسیاری 
همراه است. براین‌اساس متن تحلیلی حاضر در تلاش است به بررسی 
ایـــن کارویـــژه نوظهور در نظام جمهوری اســـامی ایران نگاهی بیندازد و 
نســـبت آن را با امر حکمرانی حزبی، تربیت سیاســـی و شایسته‌ســـالاری 

بررسی کند.

   سه‌گانه مدیریت و سازوکارهای تربیت مدیران
ی اســـامی ایـــران، ســـه دســـته از مدیـــران  در ســـاختار حکمرانـــی جمهـــور
کمیتی که به‌عنوان معماران و ناظران راهبردی بر  قابل‌شناسایی‌اند؛ مدیران حا
ثبات نظام تکیه دارند؛ مدیران سیاسی که با دگرگونی‌های انتخاباتی و تحولات 
ی- حرفه‌ای کـــه با بهره‌گیری از مهارت‌های  سیاســـی همراه‌انـــد و مدیران ادار

تخصصی، جریان اجرایی امور را پایدار و کارآمد نگه می‌دارند.
در نظام‌های سیاسی مختلف، به طور معمول سازوکارهای منسجمی جهت 
شناســـایی و تربیت افراد برای هریک از این جایگاه‌های مدیریتی و سیاســـی 
ی نیروهای متخصص و کارآمد،  وجود دارد. این سازوکارها باهدف آماده‌ساز
کز آموزشی یا ساختارهای دولتی شکل‌گرفته‌اند و  از طریق نهادهای حزبی، مرا
مسیر رشد و پیشرفت مدیران را برای تصدی پست‌های کلیدی هموار می‌کنند. 
، تربیت و به‌کارگیری نیروها برای  ی از نظام‌های مردم‌سالار برای نمونه در بسیار
تصدی پســـت‌های سیاســـی عمدتاً از طریق نهادهای حزبی انجام می‌شود. 
یت دارند افراد  ایـــن احـــزاب- به‌عنوان واســـطه‌ای میان مردم و دولـــت- مأمور
بااستعداد را شناسایی و به‌گونه‌ای تربیت کنند که بتوانند در آینده به‌عنوان 
مدیران و کارگزاران در سطح مدیریت سیاسی ایفای نقش کنند، بنابراین در 
ایـــن نظام‌ها احزاب سیاســـی، رکن اساســـی در تربیـــت و به‌کارگیری مدیران و 
حکمرانان در لایه مدیریت سیاســـی به شـــمار می‌روند و از طریق فرایندهای 
ی پایدار و  جـــذب، پـــرورش، به‌کارگیری و حذف نیروهـــا، نه‌تنها به ایجاد کادر
مستحکم از نخبگان سیاسی کمک می‌کنند، بلکه به جلوگیری از بحران‌های 
ی و  یتـــی نیـــز می‌پردازنـــد. همچنیـــن در پـــرورش و تربیت نیروهـــای ادار مدیر
(، ساختارهایی ازجمله دانشکده‌های  متخصص )فعال در لایه دیوان‌ســـالار
... نقشـــی  یـــت، نهادهـــای آموزشـــی مرتبط با وزارتخانه‌های تخصصی و مدیر
ی - حرفه‌ای  مؤثر و فعال دارند. این ســـاختارها در خصوص لایه مدیران ادار
در ایران نیز وجود دارند. برای مثال دانشـــکده‌های مرتبط با وزرت نفت، نیرو 
و آموزش‌وپـــرورش بـــه تربیـــت متخصصان حوزه خود اقـــدام می‌کنند و پس از 
تکمیل تحصیل فرد در این دانشکده‌ها وی را در سازمان خود جذب می‌کنند.
ی و عملکردی احزاب سیاســـی ایران در   بااین‌حال به دلیل ضعف ســـاختار
این زمینه، خلأ مهمی در تربیت نیروهای جوان شایسته، به‌ویژه برای تصدی 
کمیتی در کشور به وجود آمده است. وضعیتی  صندلی مدیریت سیاسی و حا
که سبب شده مدیران در لایه‌های مذکور نتوانند کارآمدی مورد انتظار را داشته 
و بعضاً نظام حکمرانی کشور را با هزینه بالا و اشتباه‌های متعدد اداره کنند.
یت  ازایـــن‌رو ابـــاغ حکم رهبر معظم انقلاب برای آقای مخبر و ســـپردن مأمور
شناســـایی و به‌کارگیـــری نیروهـــای جـــوان توســـط ایشـــان که ســـابقه حضور و 
کمیتی ســـتاد اجرایی فرمان امام )ره( و  ینـــی در صندلـــی مدیریت حا نقش‌آفر

صندلی مدیریت سیاســـی-  معاون اول دولت ســـیزدهم- را در کارنامه خود 
دارنـــد، فرصتی اســـت ارزشـــمند که می‌توانـــد تا حدودی خلأهـــای موجود در 
عرصـــه تربیـــت نیرو و مدیران را جبران کند. به‌زعم نویســـنده باتوجه‌به ســـابقه 
فعالیت و تجارب آقای مخبر و همچنین ســـاختارهای موجود برای تربیت و 
ی- حرفه‌ای در قالب دانشکده‌های مدیریت و نهادهای  پرورش نیروهای ادار
آموزشی متصل به وزارتخانه‌های تخصصی، مطلوب است تمرکز اصلی ایشان 
کمیتی معطوف  بر پرورش مدیران سیاسی و در مقام بعد مدیران و کارگزاران حا
باشـــد. بر این مبنا این یادداشـــت با عطف توجه به این دو ســـطح مدیریت، 
چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه را شناسایی کرده و راهکارهایی 

را برای اجرای هرچه بهتر این مسئولیت پیشنهاد می‌کند.

   تربیت مدیران و کارگزاران خارج از سازوکارهای حزبی
ی اســـامی ایران  یکی از مشـــکلات و چالش‌هایی که از آغاز حیات جمهور
همـــواره گریبان‌گیـــر نظـــام حکمرانی کشـــور و فضای سیاســـی شـــده، تقابل و 
کمیت  کـــم با نظام حا کم و غیر حا تعارضـــات میـــان جریان‌های سیاســـی حا
کشـــور بـــوده اســـت. تقابلی کـــه بعضـــاً و در برهه‌های زمانـــی مختلف، بخش 
ی و منابع کشـــور را به‌جای ارتقای امـــر حکمرانی، صرف  قابل‌توجهـــی از انـــرژ
نزاع‌ها و کشمکش‌های مداوم ساخته است. براین‌اساس تضادها و تقابل‌های 
کمیت و  یشـــه در عدم تعریف صحیح تعامـــل میان حا سیاســـی کـــه عمدتاً ر
جریان‌ها و احزاب سیاسی دارند، به مانعی در مسیر پیشبرد امور کشور تبدیل 
ی از جریان‌های سیاســـی، به‌جای ایفای نقش  شـــده‌اند. نتیجه آنکه بســـیار
ی مناســـب در  ســـازنده در نظام حکمرانی، به دلیل نبود ســـازوکارهای همکار
کمیتی بوده‌انـــد و بعضاً خود را موجودیتی جدا و حتی  تقابـــل بـــا نهادهای حا

کمیت تعریف کرده‌اند. در مقابل بدنه حا
، عدم نهادینگی و ضعف احزاب در اعمال یکی از کارویژه‌های  از سوی دیگر
اصلی خود، یعنی تربیت مدیران و کارگزارانی کارآمد برای کشور سبب شده نیاز 
به سازوکارهای جایگزین در این حوزه بیشتر احساس شود و ورود نهادهایی 
ی  یت‌های نظامـــی، فرهنگی و حتی اقتصادی به عرصه پرورش نیرو بـــا مأمور
سیاسی در کشور را شاهد باشیم. سازوکارها و نهادهایی که توانایی ارتباط‌گیری 
کمیت مستقر در کشور را دارند، اما درعین‌حال به سبب  و تعامل بهتری با حا
یت‌های اصلی‌شـــان با کارویژه تربیـــت و پرورش مدیران  عـــدم انطبـــاق مأمور
ی و خروجی مطلوبی در این عرصه داشته باشند  سیاسی نتوانسته‌اند اثرگذار
و چالش‌های متعددی را برای نظام سیاسی و حکمرانی کشور ایجاد کرده‌اند. 
ی و مشـــاوره به رهبر معظم  به‌این‌ترتیب انتصاب آقای مخبر به مقام دســـتیار
انقلاب در امر شناسایی و به‌کارگیری نیروهای جوان و نخبه جهت کمک به 
دستگاه‌های مختلف نه‌تنها پاسخی به چالش‌های پیش روی نظام سیاسی و 
اداره کشور است، بلکه بستری برای احیای نظام حکمرانی خارج از قالب‌های 

سنتی حزبی و جناحی فراهم می‌آورد.

   فرصت‌ها و چالش‌ها
همان‌طور که گفته شـــد در نظام موجود کشـــور در شـــرایط کثرت اعداد و قلت 
آثار احزاب سیاســـی، این کارویژه به شـــیوه‌ای کارآمد صورت نگرفته و ضعف 
کارآمدی مدیران در دولت‌های مختلف خود دلیلی بر اثبات این مدعی  و نا
است، لذا طبیعی است که یکی از پاسخ‌های کوتاه‌مدت به مسئله عدم وجود 
کمیتی با ویژگی‌های  احزاب و نهادی کارآمد در تربیت مدیران سیاسی و حا
مطلوب، ایجاد فرایندی بومی و مستقل برای شناسایی و تربیت نیروهای آینده 
یکرد نشان‌دهنده درک اهمیت راهبردی تربیت سیاسی در  کشور باشد. این رو
ی نظام  ســـاختار حکمرانی ایران و تلاش برای مدیریت چالش‌های پیش رو
ی کارآمد در این حوزه است. درنتیجه این اقدام،  مدیریتی کشور و بازتولید نیرو
ی  ی اســـامی برای جوان‌ســـاز به‌عنـــوان یکـــی از راهبردهای مهم نظام جمهور
ساختار حکمرانی و ارتقای کارآمدی آن قابل‌توجه است، اما دراین‌خصوص 

فرصت‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است.
ی سیاسی، فرصت‌های متعددی را  ایجاد مســـیری مســـتقل برای تربیت نیرو
ی  ی و بهره‌بردار فراهم می‌کند. این مســـیر می‌تواند موجب تمرکز بر نخبه‌پرور
بهینـــه از ظرفیت‌هـــای فکری و مدیریتی کشـــور شـــود. با شناســـایی و تربیت 
نخبگان جوان، نظام سیاسی می‌تواند از توان مدیریتی بیشتری برخوردار شود و 
ی محرکه‌ای برای ارتقای کارآمدی، حرفه‌ای‌تر کردن امر سیاست و توسعه  نیرو

ملی فراهم آورد. این مسیر همچنین امکان کاهش وابستگی به احزاب را ایجاد 
ی و جناح‌بندی‌های شدید  می‌کند که در ایران به دلیل ضعف‌های ساختار
ی و  اغلب کارکرد مطلوبی ندارند. همچنین با حرکت به‌ســـوی شایسته‌ســـالار
تقویت مبانی انقلاب اسلامی در این فرایند می‌توان نیروهایی تربیت کرد که با 
کمیت در کشور همسو باشند و مفروض است که در  ارزش‌های اساسی نظام حا
این وضعیت شاهد انسجام بیشتر در سطوح مدیریتی و سیاسی کشور باشیم.

بااین‌حال چالش‌های متعددی نیز در این فرایند وجود دارد؛ یکی از مهم‌ترین 
آنها مســـئله شناســـایی نخبگان واقعی اســـت؛ عدم شـــفافیت در معیارهای 
شناســـایی و احتمال بروز تبعیض یا رانت، می‌تواند موجب ورود افراد نالایق 
کارآمدی کل فرایند مدنظر منجر شود. علاوه  به این مسیر شود و درنهایت به نا
بر این، مقاومت از سوی برخی نهادهای موجود که ممکن است از ورود افراد 
جدید و خارج از دایره نفوذ آنها ناخشنود باشند، چالشی جدی در برابر اجرای 
موفقیت‌آمیز این طرح است، همچنین خطر کاهش تنوع فکری و سیاسی در 
یکردی  یک اســـت؛ چنین رو صـــورت تمرکـــز بیش از حد بر معیارهای ایدئولوژ
می‌تواند پویایی سیاسی و اجتماعی را تضعیف کند و درنهایت به تک‌صدایی 
منجر شـــود. کنترل متمرکز بر این فرایند نیز ممکن اســـت باعث نگرانی‌هایی 
در خصوص تمرکز بیش از حد قدرت و محدودیت در فرصت‌های سیاسی و 
اجتماعی شود که به نوبه خود تنوع و پویایی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. دیگر 
ی  چالش مهم آنکه آموزش و تجربه کافی برای نخبگان شناسایی‌شده ضرور
است و در صورت نبود یک برنامه جامع در خصوص شایستگی‌های موردنیاز 
کمیتی و مشخص نکردن  افراد متصدی صندلی‌های مدیریت سیاسی و حا
ی سیاسی به  ، فرایند تربیت نیرو کارویژه‌های اصلی آقای مخبر در این مسیر

کارآمد انجام خواهد شد. شکلی سطحی و نا

   چالش شاخص‌های شایستگی مدیران 
در سطوح سیاسی و حاکمیتی

بنـــا بـــر چالـــش شناسایی‌شـــده در خصـــوص معیارهـــای انتخـــاب و تربیت 
ی  ی سیاســـی در جمهور افـــراد، ایجـــاد مســـیری مســـتقل بـــرای تربیـــت نیـــرو
ی ساختار  اســـامی، هم‌زمان با تلاشـــی برای شناســـایی نخبگان و جوان‌ساز
یتـــی کشـــور به‌وضـــوح نیازمند تعریف دقیق شـــاخص‌های شایســـتگی  مدیر
گرچه شناســـایی نخبگان می‌تواند به افزایش کارآمدی  اســـت. به‌این‌ترتیب ا
ی در ســـاختار حکمرانی منجر شـــود، اما بدون معیارهای شـــفاف و  و بهره‌ور
یابی برای شایستگی‌ها این مسیر ممکن است به شکست منجر شود.  قابل‌ارز
درواقع شایستگی مدیران سیاسی باید نه‌تنها در مهارت‌های فنی و مدیریتی، 
بلکه در زمینه‌های اخلاقی، ارزشی و شناخت عمیق از فرایندهای سیاسی و 
حکمرانی نیز تعریف شود. بدین ترتیب ارتباط بین فرایند شناسایی نخبگان 
ی اســـت  و تربیت آنها و شـــاخص‌های شایســـتگی مورد انتظار پیوندی ضرور
که باید به‌دقت طراحی و اجرا شـــود، لذا بدون توجه به این شـــاخص‌ها، حتی 
گر نخبگان شناسایی و وارد سیستم شوند، ممکن است در عمل نتوانند به  ا
شکلی مؤثر در پیشبرد اهداف ملی نقش‌آفرینی کنند. درنتیجه تربیت نیروها 
یت ویژه آقای مخبر به‌عنوان مسیری مستقل، تنها  و به سرانجام رساندن مأمور
زمانی به موفقیت خواهد رســـید که با یک مدل جامع شایســـتگی همراه باشد 
تـــا بتوانـــد توانایی‌ها، مهارت‌هـــا و ویژگی‌های کلیدی موردنیـــاز برای مدیران 

یابی کند. در سطوح مختلف سیاسی و حکمرانی را به‌دقت تعریف و ارز
براین‌اســـاس »مدل شایســـتگی‌های مدیران سیاسی: PECI« که حاصل انجام 
پژوهشی متمرکز در این حوزه بوده و به همت جمعی از پژوهشگران اندیشکده 
حکمرانی شریف و حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، تهیه 
شده است، می‌تواند تسهیل‌کننده و ارتقادهنده کیفیت کارویژه آقای مخبر و تیم 
ایشان باشد. مدل مذکور با بررسی و مطالعه ویژگی‌های موردنیاز مدیران سیاسی، 
دسته‌بندی هفت‌گانه جامعی را در خصوص این ویژگی‌ها، مؤلفه‌های شناسایی 
یابی آنها ارائه کرده است و می‌تواند در روند شناسایی و تربیت مدیران  و لزوم ارز

سیاسی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر افتد.

   سخن پایانی
یت ویژه‌ای که به آقای مخبر محول شده، هرچند فرصتی  کید کرد مأمور باید تأ
، اصلاح نظام مدیریت و منابع  بی‌نظیر برای شناسایی نیروهای مستعد کشور
انسانی، حرفه‌ای‌تر کردن امر سیاست و توسعه سیاسی به‌حساب می‌آید باید 

بـــه چالش‌هـــا و ابهامـــات موجود در آن توجه ویژه‌ای داشـــت، لذا برای نیل به 
ی است ابهامات و نکات کلیدی موردتوجه قرار  موفقیت در این مسیر ضرور

گیرند. برخی از این ابهامات و نکات کلیدی به‌قرار زیر است:
1- تعیین لایه اثربخشی جوانان شناسایی‌شده: یکی از چالش‌های اساسی 
در این فرایند، مشـــخص کردن لایه مدیریتی اســـت که این جوانان باید در آن 
کمیتی یا  ینـــی کننـــد. آیا آنـــان به لایه مدیریت سیاســـی، مدیریت حا نقش‌آفر
یـــک از این لایه‌ها ویژگی‌ها  ی- حرفه‌ای خواهند پیوســـت؟ هر یـــت ادار مدیر
و الزامـــات خـــاص خـــود را دارد و دســـتیار رهبری در این امـــر باید برنامه‌ریزی 
دقیقـــی جهـــت تعیین مرزبندی میـــان این لایه‌ها و ویژگی‌هـــای موردنیاز آنها 
داشـــته باشـــد. به‌علاوه همان‌طور که در متن نیز به آن اشـــاره شـــد، با توجه ‌به 
کمیتی و سیاســـی و وجود  ســـابقه حضـــور محمـــد مخبر در لایـــه مدیریت حا
ی- حرفه‌ای، بهتر  ســـازوکارهای مشـــخص‌تر بـــرای تربیت نیرو در بخـــش ادار
اســـت تمرکز اصلی ایشـــان بر تربیت نیرو در لایه مدیریت سیاســـی و در مرتبه 

کمیتی معطوف شود. بعدی مدیریت حا
2- ســـازوکارهای شناســـایی و به‌کارگیری: مشخص کردن سازوکار دقیق و 
مؤثر برای شناسایی و به‌کارگیری این نیروهای جوان امری حیاتی است. فقدان 
ســـاختار نهادی منســـجم می‌تواند به ســـردرگمی و عدم کارایی در این فرایند 
منجر شود. در این زمینه نیاز به مطالعه و بررسی سازوکار‌های استعدادیابی 
و جذب مشـــابه آنچه در نظام‌های سیاســـی در دیگر کشـــورها معمول است و 
کسب شناخت فعالانه از فرایندهای مرسوم در این حوزه احساس می‌شود، لذا 
باید به‌طورجدی به بررسی و تدوین این سازوکار‌ها پرداخته شود. به‌علاوه مرور 
کنون نتوانسته‌اند  کز علمی تا و آسیب‌شناسی از این مسئله که چرا نهادها و مرا
در اصلاح نظام مدیریتی کشـــور مؤثر واقع شـــوند، در بهبود ســـازوکارهایی که 

قرار است در این راستا به‌کار گرفته شوند، حتماً کمک‌کننده خواهد بود.
یـــزی بـــرای جبـــران بی‌تجربگی: جوانان معمـــولاً با بی‌تجربگی  3- برنامه‌ر
و شـــور جوانـــی وارد عرصـــه مدیریت می‌شـــوند، بنابراین طراحـــی برنامه‌هایی 
ی است که به ارتقای توانمندی‌های این افراد و کاهش خطرات ناشی  ضرور
از بی‌تجربگی آنها کمک کند. این برنامه‌ها باید شـــامل آموزش‌های مســـتمر و 
راهکارهای عملی برای مواجهه با چالش‌های مدیریتی باشـــد. در این راســـتا 
ایجاد تعادل و تعامل مثبت میان جوانان شناسایی‌شـــده با مدیران باتجربه 
در کشور می‌تواند درکنار انتقال تجارب و دانش به این مدیران جوان، امکان 

کارآمدی بیشتر را در آنها ارتقا دهد.
4-  تدوین معیارها و شـــاخص‌های شایســـتگی: در شرایطی که معیارها و 
شاخص‌های شایستگی مدیران در سطوح مختلف نظام حکمرانی به‌وضوح 
مشخص نیست، شناسایی و تربیت نیروهای مناسب با کمترین میزان خطا 
به‌سختی میسر خواهد بود، لذا به‌کارگیری شاخص‌های مشخص شایستگی 
یابی عملکرد مدیران در لایه‌هـــای مختلف، امری  و تدویـــن یـــک سیســـتم ارز

ی و اجتناب‌ناپذیر است. ضرور
یت آقای مخبر برای شناسایی و به‌کارگیری  گرچه مأمور در نهایت باید گفت ا
نخبـــگان سیاســـی می‌توانـــد در کوتاه‌مـــدت به رفع برخی خلأهـــای مدیریتی 
و تقویـــت کارآمـــدی منجـــر شـــود، اما برای ایجـــاد نتایجی پایدارتر لازم اســـت 
این فرایند از حالت موقتی و متمرکز خارج و به ســـازوکار نهادی و بومی‌شـــده 
ی باید به شکلی طراحی شود که ضمن بهره‌گیری  تبدیل شود. چنین سازوکار
از نخبگان، فضای رقابتی و شـــفافیت بیشـــتری را در فرایند تربیت نیروهای 
سیاسی فراهم کند. این نوع حکمرانی نهادینه‌شده می‌تواند الگویی مشابه به 
حکمرانی حزبی ارائه دهد که در آن، جریان‌های سیاسی مختلف که به قواعد 
ی سیاســـی احترام می‌گذارند، فرصت مشارکت و نقش‌آفرینی مؤثر داشته  باز
باشـــند. در این راســـتا با تضعیف انحصارگرایی و اجازه‌دادن به جریان‌های 
متنـــوع سیاســـی بـــرای ایفـــای نقـــش در تربیـــت و گزینش نخبـــگان می‌توان از 
تجربیات و ظرفیت‌های مختلف برای تقویت مدیریت سیاسی استفاده کرد. 
این مدل نهادی ضمن کاهش خطرپذیری‌های ناشی از تک‌صدایی و تمرکز 
ی بیشتری در سطوح مختلف  بیش از حد قدرت می‌تواند به انسجام و پایدار
مدیریتی و حکمرانی در کشور بینجامد. همچنین با به‌رسمیت‌شناختن تنوع 
سیاسی در چهارچوب ارزش‌های نظام و جلوگیری از ورود نیروهای برهم‌زننده 
قواعد سیاســـی، فضای سیاســـی ســـالم‌تر و پویاتری ایجاد می‌شـــود که در آن 
همه گروه‌های ســـازنده بتوانند به شـــکل مناسبی نقش‌آفرینی کنند و به بهبود 

ی رسانند. مستمر نظام یار

، اتحـــاد چین و روســـیه به یکی از پرســـش‌های اساســـی  در ســـال‌های اخیـــر
استراتژیست‌های غرب تبدیل شده است. بعد از جنگ روسیه-اوکراین، غرب 
عمیقا مشـــتاق اســـت بداند این روابط تا چه حد اســـتحکام دارد و آیا امکان 
اســـتفاده از شـــکاف‌های احتمالی در این رابطه برای تضعیف روســـیه وجود 
. اما مســـئله‌ای که باید مدنظر قرار داد، این اســـت که اتحاد میان  دارد یا خیر
ی چنین شکاف‌هایی  پکن و مسکو بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان رو

حساب ویژه‌ای باز کرد. 
، حمایت پکن از مسکو در سطوح اقتصادی و فناوری غیرقابل  در حال حاضر
انـــکار اســـت و ایـــن حمایت‌هـــا نقشـــی کلیـــدی در مقاومت روســـیه در برابر 
تحریم‌های غرب و تداوم جنگ اوکراین داشته‌اند. اما همچنان پرسش‌های 
ی در مورد میزان و کیفیت این حمایت‌ها مطرح است. برخی معتقدند  بسیار
کـــه چیـــن نمی‌خواهد خـــود را بیش از حد در جنگ اوکرایـــن درگیر کند، زیرا 
پا را به خطر بیندازد. با این حال،  ی خود با اتحادیه ارو نمی‌خواهد روابط تجار
پا  ی با ارو این فرض که پکن بین دوراهی حمایت از روسیه یا حفظ روابط تجار

ی بیش از حد مسئله است.  قرار گرفته، ساده‌ساز
پا و حتی آمریکا نیز به روابط اقتصادی با چین نیازمندند  ، ارو از طـــرف دیگـــر
و همین مسئله معادله را پیچیده‌تر می‌کند. واشنگتن با وارد شدن به نوعی 
جنـــگ ســـرد جدید بـــا چین، فضای تصمیم‌گیری را بـــرای پکن محدود کرده 
است و قطع رابطه با مسکو دیگر به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد. چین 
به خوبی می‌داند که در مواجهه با فشـــارهای فزاینده غرب، اتحاد با روســـیه 

به‌عنوان یک شریک استراتژیک اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 
یخی  با این حال برخی از استراتژیست‌های غربی امیدوارند که اختلافات تار
میان چین و روسیه بتواند منجر به شکافی شود، شبیه به شکافی که در دهه 
ی رخ داد. اما مقایســـه محور فعلی  1960 میـــان چیـــن و اتحاد جماهیر شـــورو
ی در دوران جنگ سرد، با وجود تشابهات  چین و روسیه با اتحاد چین و شورو
ی  یخ نشـــان می‌دهد که هرچند چین و شورو ظاهری، گمراه‌کننده اســـت. تار
یک  در ابتدا به هم نزدیک بودند، اما بی‌اعتمادی متقابل و اختلافات ایدئولوژ
کنون چین  پاشـــی این اتحاد شـــد. اما شرایط امروز متفاوت است؛ ا باعث فرو

و روسیه بیشتر به دلایل عملی و مشترکات ژئوپلیتیکی به هم وابسته‌اند. 
ی که با پیمان دوســـتی 30ســـاله در دهه 1950 آغاز شـــد،  اتحاد چین و شـــورو
درنهایـــت تنهـــا یـــک دهه دوام آورد. ایـــن اتحاد در ســـال 1961 با محکومیت 
ی در سال 1969 پایان یافت.  ی از سوی چین و بروز جنگ مرز کمونیسم شورو
در سال 1971، چین مسیر خود را تغییر داد و به ایالات متحده نزدیک شد. اما 
گاهند و به نظر  امروز چین و روسیه به خوبی از خطرات شکاف‌های مشابه آ
ی برای تضعیف  یخ به‌عنوان ابزار نمی‌رســـد که غرب بتواند به ســـادگی از تار

این اتحاد استفاده کند. 
، برخـــاف دوران جنگ ســـرد که  در تحلیـــل روابـــط پیچیـــده پکـــن و مســـکو
ی‌هـــای متضاد، رهبری جهان کمونیســـم و اختلافـــات ژئوپلیتیکی  ایدئولوژ
ی در فاصله گرفتن دو کشـــور داشـــتند، امروز تعاملات میان دو  نقشـــی محور
یک تعریف نمی‌شود. اینکه پوتین در ماه  کشور دیگر در چهارچوب ایدئولوژ
مـــارس گذشـــته اظهار داشـــت روابط چین و روســـیه در بهتریـــن حالت خود 
اســـت، یک اغراق سیاســـی ســـاده نبود. روابط فعلی این دو قدرت نه‌تنها به 
ی از جنبه‌ها محکم‌تر  سطوح بسیار بالاتری از تعامل رسیده، بلکه در بسیار

ی است.  از دوران اتحاد چین و شورو
گاه  یکی از تفاوت‌های کلیدی امروز با گذشته این است که روسیه به خوبی آ
یایی خود با  ی رقابت در اســـت که چین در آینده قابل پیش‌بینی، بیشـــتر رو
ایالات متحده متمرکز خواهد بود تا اینکه بخواهد درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی 
با همسایه زمینی‌اش باشد. همچنین روسیه از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان انرژی 
چین محسوب می‌شود، به‌ویژه در زمینه نفت خام و گاز طبیعی. چین نیز از 
ی برای روسیه تبدیل شده است.  ، به یکی از بزرگ‌ترین منابع فناور طرف دیگر
ی‌های این دو کشـــور در حوزه‌های متعددی  در طـــول دهـــه گذشـــته، همکار
ی هسته‌ای و فضای بین‌المللی به‌شدت تقویت  نظیر ناوبری ماهواره‌ای، انرژ
ی  ی، قراردادهای چند میلیارد دلار شـــده اســـت. نمونه‌های بارز این همکار
، پروژه‌های مشـــترک فضایی‌ و توســـعه زیرســـاخت‌های  در حوزه نفت و گاز
ی‌های گســـترده، همزمان با تلاش‌های دو کشـــور  فناورانه اســـت. این همکار
بـــرای دور زدن تحریم‌های غـــرب، مخصوصا از طریق روش‌های مبادله‌های 
کالا و راهکارهای نوین اقتصادی، تداوم داشـــته و حتی در شـــرایط تحریم‌ها 

نیز عمق بیشتری یافته است. 

ی  یک میان چین و شـــورو گرچـــه در دوران جنـــگ ســـرد، اختلافات ایدئولوژ ا
ی به حاشیه رفته است.  درنهایت به جدایی آنها کمک کرد، اما امروز ایدئولوژ
سیاست‌های واشنگتن علیه هر دو کشور چین و روسیه، نوعی رقابت جدید 
ک پکن  میـــان قدرت‌هـــای بـــزرگ را ایجـــاد کرده اســـت. مهم‌ترین وجه اشـــترا
یارویی با نفـــوذ ایالات متحده  و مســـکو ایـــن اســـت که هر دو خـــود را برای رو
پا، مانند دوران جنگ ســـرد، وابســـتگی عمیقی به رهبری  آماده می‌کنند. ارو
ی  پا نیز به پیرو واشنگتن دارد. با افزایش شکاف‌ها میان پکن و واشنگتن، ارو
از سیاست‌های آمریکا پرداخته و این امر چین را وادار کرده تا به دنبال ایجاد 

بلوک‌های مستقل از ایالات متحده باشد. 
ی‌های  اما برخلاف دوران جنگ سرد، بلوک‌های امروز دیگر بر مبنای ایدئولوژ
کمونیستی شکل نمی‌گیرند. چین به دنبال ایجاد روابطی است که بر مبنای 
کمیت ملی« و »احترام متقابل« باشد.  منافع مشترک و ارزش‌هایی چون »حا
یکرد را به نوعی با ایده‌های کنفوسیوســـی مقایســـه کرد که  شـــاید بتوان این رو
کیـــد بـــر نظـــم، ثبـــات و تعادل در روابط دارد. این نـــوع رابطه به چین امکان  تأ
یک، یک محور قدرت  می‌دهـــد کـــه بدون ورود به ائتلاف‌های صرفـــا ایدئولوژ

مستقل از غرب را ایجاد کند. 
 ، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت‌کننده روابط چین و روســـیه در حال حاضر
نزدیکی شخصی میان ولادیمیر پوتین و شی‌جین‌پینگ است. این دو رهبر 
بارها به‌طور علنی یکدیگر را »دوســـت نزدیک« خطاب کرده‌اند و از زمان به 
قدرت رســـیدن شـــی در ســـال ۲۰۱۲، بیش از ۴۰ بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند. 
ی و مائو در دهه‌های گذشـــته، امروز  برخلاف روابط ســـرد میان رهبران شـــورو
کید می‌کنند. این ارتباط  ی‌های خود تأ پوتین و شی به‌طور مستمر بر همکار
نزدیک نه‌تنها نشـــان از اعتماد میان رهبران دارد، بلکه سیاســـت‌های این دو 

کشور را به سوی هم‌گرایی بیشتر سوق داده است. 
البته روابط چین و روسیه تنها به سطح رهبران محدود نمی‌شود. همکاری‌های 
نهادینه‌شده در سطوح مختلف دولتی و غیر‌دولتی نیز به گسترش این روابط 
کمک کرده است. از همکاری‌های نظامی تا مشورت‌های امنیتی استراتژیک، 
از پروژه‌های علمی و فناورانه تا تبادل دانشـــجو و گردشـــگری، روابط چین و 
روسیه به شکلی گسترده و متنوع توسعه یافته است. برای مثال، بیش از 100 
یایی، هوایی و سایبری از سال  مانور نظامی مشترک در حوزه‌های زمینی، در

کنون برگزار شـــده که نشـــان‌دهنده هم‌پیمانی عمیق میان دو کشـــور  2003 تا
در حوزه امنیتی اســـت. این ارتباطات در ســـطح مردم نیز در حال گســـترش 
ی‌های علمی.  اســـت، از جمله در حوزه‌های دانشـــگاهی، فرهنگی و همکار
ی روابط سیاســـی کمک می‌کند،  چنیـــن روابط گســـترده‌ای نه‌تنها بـــه پایدار
ی‌هـــای طولانی‌مدت  بلکـــه زیرســـاخت‌های نهادی لازم بـــرای ادامه همکار

را فراهم می‌آورد. 
با توجه به تفاوت‌های ماهوی میان روابط فعلی چین و روسیه با دوران اتحاد 
ی، انتظار شـکاف در این محور ژئوپلیتیکی غیرمنطقی به نظر  چین و شـورو
یـک به  می‌رسـد. برخلاف دوران جنـگ سـرد کـه اختلافـات داخلـی و ایدئولوژ
پاشـی اتحـاد انجامیـد، امـروز چیـن و روسـیه براسـاس منافـع ژئوپلیتیکـی  فرو
گـر غـرب  و اقتصـادی قدرتمندتـر از گذشـته بـه هـم پیونـد خورده‌انـد. حتـی ا
بخواهـد تلاش کنـد شـکافی در ایـن روابـط ایجـاد کنـد، بـا توجـه بـه تنش‌هـای 
کـه بـه  فزاینـده میـان واشـنگتن و پکـن، چنیـن اقدامـی بسـیار بعیـد اسـت 

نتیجه برسـد. 
تلاش برای دور کردن روسیه از چین از سوی آمریکا ممکن است با هزینه‌های 
گر آمریکا بخواهد روسیه را از پکن جدا کند،  پا همراه باشد. ا سنگینی برای ارو
پا را  کنش نشـــان خواهد داد که امنیت ارو یاد به‌گونه‌ای وا روســـیه به احتمال ز
ی نظامی  ی و انتقال تکنولوژ به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت انرژ
یگران غیردولتی ازجمله اقداماتی اســـت که کرملین می‌تواند در پاســـخ  به باز

پا را دچار بحران کند.  به این فشارها انجام دهد و ارو
حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین، واشنگتن در تلاش بود تا چین را به‌عنوان 
رقیب اصلی خود در صحنه جهانی مهار کند. این تلاش‌ها از طریق تحریم‌ها، 
حضور نظامی در مناطق حســـاس آســـیای شـــرقی، حمایت نظامی از تایوان 
ی با اعمال تعرفه‌های ســـنگین به وضوح دیده می‌شـــد. این  و جنـــگ تجـــار
کنون، در  یکـــرد، نوعی از جنگ ســـرد جدید میان چیـــن و آمریکا را رقم زد. ا رو
سند امنیت ملی آمریکا، چین و روسیه هر دو به‌عنوان تهدیدات بزرگ معرفی 
شده‌اند. بنابراین، برای پکن منطقی نیست که متحد استراتژیک خود یعنی 
گاه است  روسیه را در چنین شرایطی رها کند. پکن به خوبی به این مسئله آ
که از دست دادن روابط با مسکو به معنای کاهش توانایی‌اش برای مقابله با 

فشارهای آمریکا در آینده خواهد بود. 

فرصت‌ها و چالش‌های مأموریت ویژه مخبر
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